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   شعر و نثر خاقاني از ادب عربي در پذيري تأثير
  دو سطح صورت و معنا

  
  2 فِسنقرياالله حجت، *1رميلاد جعفرپو

  
 

، حكيم سبزواريدانشگاه ، و علوم انسانيدانشكدة ادبيات ، ات فارسي زبان و ادبيهگرو كارشناسي ارشد   دانشجوي .1∗
  ايران، خراسان رضوي

 خراسان، حكيم سبزواريدانشگاه ، الهيات و معارف اسلاميدانشكدة ، ات عربي زبان و ادبيگروه استاديار .2

  ايران، رضوي
   

 16/7/90: پذيرش                                                30/3/90: دريافت

  
  چكيده

عربي پيوند شعر فارسي و ة عطفي در پيشينة گمان نقطبي، )ق. ه6-4(تكوين زبان و ادب فارسية دور
زبان عربي در ايران ،  ديني- مقتضيات و بستر سياسيگرفتننظر دربا ، سو از يكزيرا، آيد شمار مي به

 موجب استحكام اين پيوند ، و از سوي ديگر وجود شعر مدحي و درباريشود  ميادبي  -زباني علمي
  ترين   از برجستهدر اين دوره و در تاريخ شعر فارسي يكي، )ق. ه595م(شرواني   خاقاني. شودمي

اي براي شعر در ديوان وي قصيده است كه خود زمينهة زيرا قالب عمد. زبان است گرايان فارسي عربي
سبب ، عجم و عجين شدن زبان او با ادب عربي   آشنايي عميق حسان.تر اين پيوند استنمود بيش

تقليد مضموني خاقاني و ، گانگيهاي اين دويكي از جلوه. در آثار وي شده است، ايجاد دوگانگي زباني
ت نام كثر. در سطح صوري و معنايي زبان است، عربي زبانة دانان برجست به ادب ابراز مفاخره نسبت

، شعر آنان در زبان خاقاني از سوي ديگر ثير آوازه و بلاغت أسو و تبرخي بلغاي ادب عربي از يك
يرپذيري از ادب عربي گردد و ضرورت پژوهش گر تأثنشان، ديرآشناي آثار خاقانية  آيينشدهسبب 

، نگارندگان در اين پژوهش با هدف نماياندن گرايش خاقاني به ادب عربي. كنددر اين زمينه را دوچندان 
رپذيري اثاز اين  هاي خاقاني راابتدا انگيزهبه اين صورت كه اند بررسي شعر و نثر خاقاني پرداختهبه

 ،منثور آنة تر بر گونبيشة  در سطح صوري آثار خاقاني با تكي،يري راسپس اين اثرپذ، اند ذكر كرده

ش
وه
پژ
ة 
نام
صل

ف
 

ي
بيق
تط
ت 

بيا
 اد
 و
ان
 زب
ي
ها

 

3د
ش

 ، 
2

) 
ي 

ياپ
پ

10(،
ن 
ستا

تاب
 

13
91

،
ص

ص
 

21 -
43  



  ...پذيري شعر و نثر خاقاني تأثير                                                                   و همكارميلاد جعفرپور 
 

 22

چند اثرپذيري ، دنبال آن در سطح معنايياند و بهنشان داده، توجه نبوده است كه تا كنون مورد
اند تا مورد تأمل قرار داده، ها نشده استاي بدان كه در جريان پژوهشي حاضر اشاره رامضموني مهم
ها پاسخي به اين پرسش مقدم باشد كه آيا عمق تأثيرپذيري خاقاني از زبان و ادب  بررسيمجموع اين

 خاقاني در بطن آثار خود كهاينعربي تنها به فراواني عناصر واژگاني اين زبان محدود گشته است يا 
  وران ادب عربي در دو سطح صوري و معنايي تأثير پذيرفته است؟از سخن
  

  .معناييسطح  ،صوري سطح، تأثير ادب عربي، مفاخره، انيخاق: واژگان كليدي
  
1 .مهمقد  

كند و خود را با شرايط جديد  تغيير ،با تغيير زمان، مثل هر جريان فكري مترقيّبايد شعر 
 اوضاع، ها در ايرانبا تحكيم حكومت عرب. عصر خاصي باشد منحصر بهكهنه اين، وفق دهد
مند فراگيري زبان عربي علاقهتر بهروز بيش ايرانيان روزبه اجتماعي تغيير كرد و-فرهنگي
 آن دسته از شاعران ايراني كه درصدد جلب اين بود كهدليل ديگر رواج عربي در ايران . شدند

تدريج ايرانيان به. سرودند زبان ايشان مي مدايح خود را بهناچاربه، رضايت حكاّم عرب بودند
، ادبياتة اندك در زمينشان پيشي جستند و اندك كه از معلمّانچنان مهارتي در عربي يافتند

تنها اسلوب آنان را   نه؛بر آنان غلبه يافتند،  كه هنر اصلي اعراب بود،حتيّ در سرودن شعر
بلكه خود به آن حال و هوايي ديگر دادند و افكار جديدي در آن وارد كردند كه براي ، آموختند

ز همين شعر ارا  اد خودمور جديد فارسي عش. ل تصور نبوداصلاً قاب، شاعران كهن عرب
  .خذ كرد و الهام گرفتأعربيِ تغييريافته 

قصيدة . سرايي رسم معمول شاعران بودشعر فارسي در زماني آغاز شد كه قصيده
.  بوددر باب بزرگان تبديل شده، مداهنة صرف در آن زمان از اصل خود دور و بهعربي

هاي عربي طبعاً از اين مديحه، وجوي حاميان درباري بودندجستز كه در شاعران ايراني ني
هاي آزادگي جنبه بدون توجه به،قصيدة فارسي در همان آغاز، بدين ترتيب. تقليد كردند

شاعران ايراني در قصايد خود از شاعران . جنبة مادي و دنيوي يافت، اشعار كهن عرب
.  يابندبرتريكوشيدند از آنان درگذرند و بر ايشان  ا ميام، داشتند تر عربي الگو برمي كهن

زحمت نحوي تغيير دهند كه بهكه آن را به بودندقدر هوشمند  اما آن، افكار آنان قرضي بود
، دود پوتا( شد فنّصنعت و اي ايرانيان تبديل به بر،قابل ارزيابي باشد و بدين ترتيب شعر
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1382 :55-56.(  
رو بوده است و پژوهش پيش، از شاعراني است كه در اين جريانخاقاني شرواني يكي 
 شكل گرفته است كه آيا اثرپذيري خاقاني لهئه و مس اين فرضيكردنحاضر پيرامون روشن 

 يا شدهسطح واژگاني ب فارسي تنها محدود بهادديگر مانند بسياري از شاعران از ادب عربي 
پذيري داراي  نايي نيز راه يافته است؟ آيا اين اثر اين اثرپذيري در سطح صوري و معكهاين

ست كه نگاه  ابه اين دليلتوجهي است؟ ضرورت پژوهش حاضر بسامد و تنوع قابل
 متوجه يكي از آبشخورهاي مهم اين ،پيوستگي ادب فارسي و عربيپژوهندگان را نسبت به

تر از سوي واكاوي افزون و تمهيدي براي توجه و كند  مييعني شعر و نثر خاقاني، حوزه
  . آيد ميشمار محققاّن به

  
  خاقاني. 1-1

 - فرهنگيهاي فرمايشي ايران و وجود سياستتركمانان برة با آغاز قرن ششم هجري و غلب
 در ءاجتماعي كه از پشتوانه و حمايت خلافت بغداد برخوردار بود و تلاش و تشويق خلفا

شدن ديوان    فتح شده كه خود موجب عربيهاي ترويج زبان و فرهنگ عربي در سرزمين
ايرانيان فراهم ة زمينه براي پرورش و تربيت استعدادهاي بكر و آماد، حكمرانان محليّ بود

و  علينام در شروان از پدري درودگر به، 1هاي پانصدم پس از هجرتدر يكي از سال. شد
 عثمان الدين عمربن كافي، عم خود از تربيت كهزاده شد  2بديلنام فرزندي به، كيش مادري ترسا

 شروعخاقاني سالگي هجده اين پرورش از . مند شدبهره، اي پزشك و دانشور بود ه فرزانهك
كه ، الدين كافيپسر ، ينوحيدالدبا  پس از آن مدتي نيز .ديانجام طول  بهاوسالگي  25 و تا شد

سرآمد ، ها در انواع دانشين سالبرد و در طول ا سر به، بودهمانند پدر دانشمند و پزشك 
  .3شد روزگار خود 

نام ، در ابتداي كار شاعري: دو تخلصّ داشت،  خودخاقاني در طول حيات شعري
اما بر ، 4استهاي وي آورده شده   اين نام تنها دو بار در سرودهكهبود » حقايقي «اش هنري
 در ديباچة. شود  ميديدهدر كنار دو نام ديگر وي » خاقاني«، يشها اي از نامه پاره

، كزاّزي (5نيز اين تخلصّ ذكر شده است آن را نوشته است، العراقين كه خاقاني خود تحفة
كار  را به »العجم حسان« تخلصّ خود در بخش اعظمي از اشعار و منشĤت  خاقانياما) 6: 1387
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الدين  كافي، يشاين تخلصّ را كه عموة تسمي  وجه، خود العراقين تحفةدر خاقاني . برد مي
  :كند گونه بيان مي اين، وي دادهبه، عمربن عثمان

  فــــام بـــر لــــوح سپيــــد مــــن سيــــه
 

ـــين و « ـــام » القلمـــ ــت ايـــ   نوشـــ
 

ــو  ـــم چـــ ـــدي ن و الـقلمـــ   بنگـريـــ
 

ـــدي   ـــرو دميــ ــدي بــ ــس خوانــ   يــ
 

ــخن   ــه در سـ ــد كـ ــون ديـ ــامم چـ   تمـ
 

ـــم   ـــاد نـامــ ـــم نهــ ــسـانِ عجــ   حــ
 

  )213: 1385، خاقاني (
  شــــــب داج را همـــــــهخـاقـانــــــي 

 

  در حـــضرت مـــصطفي اســـت معـــراج
 

  گـــر زيـــن سخنــــان سحـركـــردار   
 

ــرب ــسـان عـ ـــدي حـ ـــردار شـ   خبــ
 

ـــاك   ـــم پـ ـــزدي ز عـالـ ـــش بـ   :بـانگـ
 

  !فـدينـــــاك الـــــعجمحــــسـان يـــــا
 

  )214: همان (

  شعر خاقاني . 2-1
 ةگفت سبكي كه به؛اندهشمار آوردبه 6)آذربايجاني(ترين شاعران سبك اراني م را از مهخاقاني
اگرچه اين ). 143،142 :1382، شميسا(» همان زبان خراساني است، بنيان زبان«شناسان سبك

كارگيري به، صورت بنيادين و عميق تحول نيافتهسخن خطا نيست و زبان اين دوره به
اني متمايز  را از سبك خراسزبان اين دوره، هاهاي ناشناختة زبان و بالفعل كردن آنتقابلي

هاي جديد آيد و واژه وجود نميدر اين دوره در سطح واژگان تحول زيادي به. كرده است
ين شعر يا برطرف كردن نياز واژگاني ي براي تزمعمولاًولي شاعران ، شود زباني ساخته نمي

روي ، كارگيري قابليت زبان در ساخت تركيب اضافي و وصفيهايي چون به از شيوه، خود
  ركي و استفاده از زبان مجازي سودسوي كلمات و عبارات عربي و ت زبان بهآوردن
  .اندجسته

افزايش ). 10: 1370، احمدسلطاني(اند  ناميده7»فنيّة عصر حاكميت قصيد« را خاقانية دور
. رقابتي آشكار و نهان فراخواندشاعران اين عصر را به، شمار شعرا و كسادي بازار شعر

،  ادبيدر نتيجهاجتماعي و ، نو و عدم تحول فكرية دليل فقدان انديشايد بهسرايان شقصيده
در حقيقت تصنعّ و تكلّف شعر . ترين تمركز خود را بر فنون و صنايع ادبي گذاشتندبيش

  . محصول چنين شرايطي استخاقاني
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، با شعر خود، شعرة دهد و در حقيقت گويند اي است كه در زبان روي ميشعر حادثه
زبان (دهد كه خواننده ميان شعر او و زبان روزمره و عادي  لي در زبان انجام ميعم

 شعر  كهاين حادثه و اتّفاق زباني). 3: 1379، كدكني شفيعي(كند  تمايز احساس مي) اتوماتيكي
اين زبان . كاركرد هنري زبان است و با زبان معيار مردم عادي تفاوت دارد، شود ناميده مي

ترديد  بي. معنايي و تصويري برخوردار شده است، آوايي، عناصر موسيقايية از يك يا هم
اي  چندان كار ساده،  با عناصر ديگر متداخل است آنبررسي زبان شعر به اين علتّ كه مرز

خيال و زبان ،  كه با تعمد عناصر موسيقاييخاقانيدربارة شعر شاعري چون  ويژه بهنيست؛ 
 توجه منتقدان سنتّي خاقاني درگذشته نيز زبان شعر .)3: 1389 ،كرمي(را در هم تنيده است 

توصيف آن به» مطنطن و پر طمطراق«كلّي چون ها با صفاتي آن. خود جلب كرده بودرا به
  ). 149: 1382، شميسا(اند پرداخته

  دوگانگي زباني در شعر خاقاني. 3-1
8دوزباني را فرد يك ةوسيل به دو زبان كاربرد

هاي ديدگاه، كاربرد دربارة اين .منامي مي 1
طور كامل و بر دو زبان به زبانه كسي است كه دو 9بلومفيدديدگاه  از. گوناگوني وجود دارد

ها تكلّم كند و بتواند به آن دو زبان به آن، مساوي مسلّط باشد يعني هر دو زبان را بفهمد
. داند زبان مي اقل معلومات در دو داشتن حد، دوزبانگي را10ديبولد. مطالبي بخواند و بنويسد

طور متناوب مورد استفاده قرار  بر اين باور است كه اگر فردي بتواند دو زبان را به11كيمه
هاي  داشتن مهارت در ايجاد ارتباط از طريق مهارت 12فيشمن. شود ناميده مي» دوزبانه«، دهد
 و داند  را شرط دوزبانگي ميانخواندن و نوشتن در دو زب، سخن گفتن، گانة گوش دادن چهار

مادري  هاي غير كنند و دوزباني را يادگيري زبان  نميعدد دو بسندهگروهي ديگر نيز به
   ).2011 و 202: 1369، ساغروانيان(دانند  مي

 با خاقانيياد داشت كه زبان مادري  اين نكته را بايد بهخاقانيدر مورد ، با اين تمهيد
ولي زبان ، )2: 1388، فضيلت(آذري و فارسي است ، زبان اشعارمحيط زندگي و توجه به

واژگان زبان مادري و تري نسبت بهربي تمايل بيش ع–واژگان فارسي بهخاقانيشعر فارسي 
 هتوجاين نكته نيز بايد به  .)16: 1389، منشايران( دارد - يعني تركستان–منطقة سكونتش 

 بيت عربي در قالب قطعات و قصايد وجود دارد نصدپابهداشت كه در ديوان خاقاني نزديك 
 

1 Bil ingualism  
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، كوهستانيان(پيچيده و مبهم هستند ، دليل استفاده از واژگان سخت و مغلق صرفاً عربيكه به
شكلي غريب و ديرآشنا ههم ب  آن، چنين خلاّق و پويا زبان عربي راخاقانياما چرا ). 6: 1390

كنون محقّقان بدان پاسخ  رفته است؟ جوابي كه تاكار گكلام هنري خود بهة پيچيدة در شبك
  :گذر دو عامل بوده استاند از رهگفته

 

  دانش گستردة زباني و ادبي خاقاني در عربي. 1-3-1
تعمق و تبحر شگفتي در اشعار عربي داشته و از ، كه از ديوان اشعارش پيداست چنانخاقاني

نداشته بايي  ابيات مشهور عربي در كلامش هيچ اِها ومثل، كنايات، كلمات، كارگيري عباراتبه
 حاضر بوده و نامش خاقانيبينيم كه تا زمان  نام ادب عربي را ميتر شاعر صاحب كم.است

هاي كشف معاني و گشايش  در حقيقت يكي از راه. نيامده باشدخاقانيدر نظم و نثر 
: 1382، عليزاده( عربي است تسلّط بر زبان و ادب،  در اشعارشخاقانيهاي كلامي پيچيدگي

  ).56  ديوانةمقدم: 1375، سجادي؛ 24 و 15: 1381، دشتي؛ 71
  
  مفاخره . 2-3-1

خودستايي گويندگان بزرگي كه بهدر بيان  حتيّ ؛شاعران هستة خودستايي در بيان هم
د واقف نبوغ و اقتدار خواز اين باشد كه هنرمندان بايد بهاين امر شايد ناشي . نيازي ندارند

). 193: 1381، دشتي(شوند  قريحه و موهبت خويش بارور نمي بدون اعتماد بهزيرا، باشند
پيچيده و ة  اما چرا مفاخره سبب استفاد.همين شاعران استة  نيز در رستخاقاني شرواني

شود؟ با كاوشي كه  كاربرد دور و غرابت استعمال واژگان و زبان تازي در كلام وي مي
  :به اين دو دليل رسيدند، انجام رساندند شعر خاقاني بهنگارندگان در

  
اند از شأن خواسته وجود معارضان و رقيباني بوده است كه مي، شايد يك دليل آن. 1-2-3-1

صورت علمي و دور  ناچار به استفاده كردن از زبان تازي بهخاقانيپس ،  بكاهندخاقانيشعر 
،  زبان عربي بغداد و زبان علم بودنخلافت نزديكي به.)193 :همان(از باور رقيبان بوده است 

 زبان عربي ،بايد توجه داشت كه البتّه به اين موضوع نيز مي، افزوده است بر اين رقابت مي
ي براي كثرت استعمال نويسندگان و شعراي ين نيز بوده است كه خود دليل مهمزبان د
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ة  آيينخاقاني، كارگيري زبان عربيهدر جريان خودستايي و ب. استفارسي از زبان عربي 
نماياند و بارها خود و  دانش عربي و آشنايي خود را با شاعران تازي بيش از پيش مي

  كند تا هرچه  هاي ادب عربي تشبيه مينمادگونههاي محيط پيرامون خود را بهصيتشخ
  . فزايدابيتر بر مقام خود بيش
  
، معاصران و مخاطبان تلقيّ كردن، از ممدوحانتر حس تفاخر و خود را بزرگ .2-2-3-1

 كه بارها خود را خاقاني.  پرطمطراق و حماسي شودخاقانيسبب شده لحن اشعار 
»ه ويژه، بردار شده استناميده و نزد ديگران نيز به اين لقب نام» العجم انحسوقايع اي به توج

، منازل و مناسك حج، ت و بيان اصطلاحا)ص( ويژه زندگي حضرت رسولبه، صدر اسلام
 طريق ضمن تلاش براي رقابت با ز اين دارد و اكعبه آيات و احاديث و وقايع مربوط به

، منش ايران(شعر خود جلوه و رنگي از تقدس ببخشد قصد دارد به، شاعران بزرگ عرب
1389 :16.(  

 

  سطح صوري و معنايي. 4-1
  سطح صوري .1-4-1

ماياندن گرايش خاقاني به ادب عربي و تأثيرپذيري وي از جا كه هدف پژوهش حاضر ن از آن
ديگر نبايد در سطح صوري تنها به وفور و ريخت واژگان عربي توجه ، شاعران اين زبان است

 توجهي خاص، وري و آشكار بيان اوزيرا در آثار منثور و منظوم خاقاني گاه در عمق ص، داشت
هم آن، وران ادب عربينها از طريق ذكر نام سخن تب عربي وجود دارد و اين نگاه خاصبه اد
ترين وجه گرايش خاقاني در سطح صوري مرا آشكار ساخته است؛ در حقيقت مهكراّت خود  به

  .تفصيل از آن سخن خواهد رفت به اين نكته است كه در ادامه بهتوجه
  
  سطح معنايي. 2-4-1

ه داشته است وران ادب عربي توجقصايد سخن بسياري از اشعار خود بهسرودنخاقاني در 
هاي پيشين بدان شود كه در پژوهشسه مورد از اين گونه اشاره ميكه در اين مقاله به

 هاي خاقانيترين سرودهاز مهم، بحث  هاي موردكه نمونه حال آن؛ نشده استاي اشاره
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 را ها آن سرودن مبناي  هستند و خاقاني)الطيّرمنطقة ايوان مداين و قصيد، ترساييهة بندچام(
 مورد ادامهگويي شاعراني از ادب عربي بنا نهاده است كه در مقابله و جواب، بر مفاخره

  . بررسي قرار گرفته است
  
  پيشينه و روش تحقيق. 5-1
شناسي شعر تصحيفات و نشانه، مبهمات، هاي بسياري پيرامون آثار خاقانيكنون پژوهش  تا

نيز در مورد پيوند او با ادب عربي انجام شده است كه از اين كمي وي صورت گرفته و شمار 
نيا در ناصر محسني، در جديدترين پژوهش: هاي ذيل اشاره كردتوان به نمونهشمار اندك مي

محمدرضي . زهير و خاقاني را مورد بررسي قرار داده است بن اي مدايح نبوي كعبمقاله
عناصر بلاغي موجود در حبسيات خاقاني و ، عارهنيا در پژوهشي با تكيه بر استمصطفوي

ر خاقاني و متنبي محمدحسين كرمي در تحقيقي كه در مورد شع.  استنشان دادهابوفراس را 
طور  همان .فضايل دو شاعر را بررسي كرده استوجوه اشتراك و تفاوت فخر به، انجام داده

صورت موردي و محدود  اغلب بهتحقيق پيرامون پيوند خاقاني و ادب عربي، دانستيمكه 
با در نظر داشتن چنين .  خاقاني بوده استشعر هاپژوهشة انجام شده است و بستر هم

 از ادب عربي را در دو سطح خاقاني تأثيرپذيري شعر و نثر آنيمدر اين پژوهش بر ، تحقيقاتي
، دهيمنشان  را خاقانيدوگانگي زبان ة صبغضرورت توجه به تا معنا نشان دهيمصورت و 

بيان پذيرفته است ،  از اين زبان در تحول شعر خودخاقاني كه  رانقش زبان عربي و تأثيري
هايي از پيوند مضموني آثار خاقاني و شعراي نمونه، سپس جداي از تحقيقات پيشين، كنيم

بر  ،پايان و در ئه دهيمصورت توصيفي ارابه، ادب عربي را كه تا كنون محلّ تأمل نبوده است
گشاي بسياري از ابهامات هكه در تحقيقات تطبيقي را) اثر منثور خاقاني(اهميت آبشخور ديگر 

 -شكل توصيفيبيقي نوشته شده و نتايج تحقيق بهاين مقاله با رويكردي تط. كنيمتأكيد ، است
  . استه شدهئتحليلي ارا

  
 بازتاب ادب عربي در شعر و نثر خاقاني . 2

  وريبازتاب در سطح ص. 1-2
گيري  موجب شكل، مفاخره در اشعارة دانش ژرف زباني و ادبي خاقاني در لغت عربي و انگيز
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 خاقانيها اين نمونهة در هم.  استشدهها در شعر و نثر وي اي از نمادگونهدرهم تنيدهة شبك
ربي تشبيه كرده دار ادب عشعرا و بلغاي نام خود و محيط درباري خويش را بهشرواني 

  .كنيم مياشاره ، تري نيز برخوردارندتني چند از اينان كه از بسامد بيش ادامه بهدر. است
  
  ثابت انصاريبنحسان .1-1-2

، شاعر بزرگ مخضرم عرب، )ق. ه54  يا50 و به قولي 40 فوت حدود( ثابت انصاريبنحسان
هاي شام و سانيجاهليت غة در دور. خزرج بودندة پدر و مادرش از قبيل. در مدينه متولّد شد

 و هجو مشركين و دشمنان ايشان شعر )ص( ي حيره را مدح گفت و در دفاع از پيامبرمناذر
 مشتمل بر اشعار هجو و فخر و مدح و غزل حسانديوان . سال عمر كرد120گويند . گفت
 حسان. هستند سياسي - دينيياشعار، سروده استمدايحي كه براي كسب مال . است

، دهخدا؛ ذيل حسان/1،  فارسيالمعارفةداير(رود  شمار مياسلام بهي در مؤسس شعر دين
  ).1/49: 1335، محمدي؛ 1/326: 1364، مدرسي؛  2/175: 2007، الزركلي؛ ذيل حسان/6: 1377

گرد آرزو ل بس تازنده است اما بهلدرسد و د شاخ تمنّي نمياما به، قامت همت بس نازيده
ديباي معنبر اختران و سقلاطون اخضر آسمان و اطلس اصغر آفتاب و و اگر ... رسد نمي

هم ، كسوت خاص مجلس ساختمي... اكسون اسود سحاب و استبرق جنان و عبقري حسان
  ). 48-47: 1362، خاقاني (برنيفراختميسار بودمي و سر خجل

ي رفع اللّه خدمت درگاه معلّو هر وقت كه انديشه حزم و عزم درست گردانيده است كه به
تعالي برگ و نواي و از الطاف سجيت و اصناف اريحيت حضرت عليا اعلاها اللّه، شاءنه پيوندد

حضرت اعلي مصطفوي اخلاق ... روزي روزي نيامده استتوفيق اين به، زندگي ذخيره سازد
ب لاجرم باو قر... ان مدحت شديرا حفّها اللهّ تعالي بالمعالي در حضور انس خدمت و حس

بديد داشت  مس آفت در حوالي كعبه سعادت در بطحاء ناكامي ارادت محروم ميمسافت بي
  ). 154 و 153 :همان(

چه در آن حضرت . اكتساب كمالي را كه خدمت بارگاه معلّي را نصرها اللهّ احزاب دولته بشايد
يافت و از فضيلت انساني منزلت حساني نتوان  مصطفوي سيادات احضرها اللهّ السعادت بي

خانة مصر اوف لنا هر صاحب بضاعت مزجات در آن عزّت... بهره نشايد ماند پيراية هنر بي
  ).157  و156 :همان(الكيلَ نتواند گفت 

اگر در . كشنه انگشت، نماي بودخواهي انگشتگاري و خلوص دولتكه در صدق خدمتچنان
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 مصطفويحضرت هحضور بهرگز زحمت ... سلمان محبت و حسان مدحت بود، حضور
  ).304 و 298،  257، 228 :همان(والسلام نياورد  الصلاة عليه

ـــي   ـــه تعالـــ ــضل اللّـــ ــدتي فـــ   عـــ
 

ــسـان ـــيحــــ ـــعجم الحقايقــــ   الــــ
 

  )297: 1362، خاقاني(
  ثابــت را جگـرـرشــك نظـمـ مــن خــورد حــسان

 

  دســت نثــر مــن زنــد ســحبان وائــل را قفـاـ
 

  )17: 1374، خاقاني(
ــي تميمـ ـ   بــت و اعــشي ثا حــسانةزه

 

ــاب   ــل و عتّ ــحبان وائ ــة س ــي يتيم   زه
 

  )56:همان (
هـ نايـب حـسان     قاني خا   سـت ثابـت مـصطفا  اي ك

 

  مـــداح بارگـــاه تـــوحيد را نكـــوتر اســت
 

  )76: همان (
  سـرـايمــصطفي حاضـرـ و حــسان عجـمـ مـدـح

 

ــد     پـيـش سـيـمرغ غمــش طــوطي گويـاـ بينن
 

  )99:همان (
  
  .)ق. ه54م(بن وائل  شمسعبد بن اياس بن زفر بن سحبان. 2-1-2

در  »سحبانافصح من «، گويي و بلاغت بدو مثال زننداز فصيحان عرب است و در سخن
در . ولي حضرتش را درك نكرد،  اسلام آورد)ص( و در زمان پيغمبرا. جاهليت شهرت يافت

 ، روزي او را افصح عرب خواندمعاويهگويند چون  مي. زيست  در دمشق ميمعاويهزمان 
  ).2/171: 1364، مدرسي؛ 3/79: 2007، الزّركلي(» و عجم و انس و جنّ«: برنتافت و افزود

يا خاتم ، كهتر ندانست كه آن تشريف را تعويذ محمدي شمارد يا بر ملك دست راست سپارد
و اصول و غرايب  يا ملك دست چپ گمارد؟ چون بر آن فصوص و نصوص، سليمان پندارد

  ).167  و166: 1362، خاقاني... (ي وقوف يافتسحباني و رغايب سبحان
در هر سطري و سطري صدهزار كرم سبحاني و كَلمِ ، چون بر مشروح سطر وقوف يافت

  ).235:همان(سحباني تضمين يافت 
  نبـــــود مفــــسر دبيـــــر و اديـــــب و

 

  عــرف زبــان عنــصريســحبان بــهنــه
 

  )927: 1374، خاقاني (
ــدها   ــضل زن ــد ف ــه ي ـــحجي ل ــم وال   العل

 

ــ ـــع  فق ـــان اصب ــر و سحب ــا ظف   س له
 

  )958:همان (
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ــشم   ــشابور بچ ــانيم ار آب ن ــه خاق ــن ك   م
 

  خراسـاـن يـاـبمبنگـرـم صــورت ســحبان بـهـ 
 

  13 )298:همان (
  
  محمدحنطبي مخزومي ببغا بن  نصر بن ابوالفرج عبدالواحد. 3-1-2

 در حلب 365 تا 333 كه از ،حمدانبنالدولهسيف است كه مدتي در خدمت ياز شاعران بزرگ
اند كه از در لقب ببغا گروهي گفته. درگذشت. ق.ه398سال  وي به.بوده است، فرمانروايي كرد

، الزركلي(اند اي لكنت زبان وي را سبب آن دانسته پاره وحسن فصاحت وي بوده است
  ).2/371: تابي، خلكانابن؛ 1/162: 1364، مدرسي؛ 2/43: 2007

ت اقتراح معاني بكر داردهر عالم مصنفّ مدققّ كه عدل شافي ، ت اختراع مباني فكر و قوچون تأم
داند كه اين غايت ابداع است ، هاي معجزمزاج و اُغلوطهاء سحرآميز كندو نظر محدق درين ترتيب

، ابوالفرج ببغا؛ و از خطبا، و از بلغا... در صورت عبارت نگاشتن و ارواح معني زنده داشتن
  ).177: 1362، خاقاني(زاياي جاه او هيچ خلل راه نيابد در م... طباطبا؛ ابن

 الصلوات  عليه مصطفوي جلالالقدس بر عتبة  مؤيد روحثابتحسانمن كهتر را بدان ماند كه 
  .14)298 :همان(الدوله پادشاه شام  و يا سيد بلغا بلفرج ببغا در جاه سيفالرّحمن

  
   المضري ربيعه العامري  بن لبيد ابوعقيل. 4-1-2

جاهلي و اسلامي را ة شاعر مخضرمي است كه دو دور. از اشراف و شجاعان قوم خود بود
، ؛ مدرسي5/240: 2007، الزركلي(وي يكي از اصحاب معلّقات سبعه است . درك كرده است

1364 :3/29.(   
و دو بار در منشĤت خود نام ) 425، 288، 250: 1374، خاقاني( سه بار در ديوان خاقاني

 بينيم كه در آن توجه از اين يادكردها را در منشĤت مي اي جالباما نمونه،  را آورده استلبيد
نظم و نثر عربي و ة هاي برجست بار به نمادگونه15 خود و دربار شاه شروان را خاقاني

 اتاين نمونه از كاربرد نام و تشبيه. كند تشبيه مي، كردند جا خدمت ميها در آندرباري كه آن
، رساند زبان مي اديب عربي15جايگاه  مقام و منزلت ادبي به نظركه شاعر در آن خود را از

 موجود خاقاني اين كاربرد تنها در منشĤت ؛سابقه است بي، زبان و ادب فارسية در گستر
 است كه نظير همين تشبيه را در ادامه اينتوجه  جالبة نكت.  بسامد بالايي نيز داردكهاست 
  : بلغاي ادب عربي؛ مانند از پس،برد اماكار مي به شعرا و نويسندگان فارسيبراي
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مـن كهتـر   ، استكمال مكارم از ذات مكرمّش كننـد   ،  در ضلال انعام چنين صدري كه صدور عالم       
يـا  ،  الـرّحمن  صـلوات  عليه القدس بر عتبة جلال مصطفوي     مؤيد روح  ثابت  حسانرا بدان ماند كه     

 بـا تبجيـل   ابوليلي جعدي هم در آن حضرت سيادت؛ يا       ،   تشريف برد يمن   خوان با مدحتكعب  
 در كهف كرامت و امامت عمـري؛        لبيد عامري هم در آن معرسّ سعادت؛ و       ،  دعا لافض اللهّ فاك   

 در دار نعـيم پيـشگاه   نابغـة ذبيـاني   در ايـوان منـدمت ملـك عمـروبن هنـد؛ و            العبـد بنطرفه
ابـوداوود   در كهـف همـت هرمـزبن سـنان؛ و     ابي سـلمي زهيربنبن نعمان منـذر؛ و      بوقابوس

عامه الايادي كه باسـر ايـادي بـود و مجلّـي سـخنان اوايـل؛                در حسن جوار كعب   حاذق حذاقي   
كـه راكعـي راعـي و مراعـي         . طلحة طلحات الخزاعـي   ،   در ظلّ و طلّ سحاب وابل      سحبان وايل 
 در جنـاح جـاه   بلفـرج ببغـا  غـا   تحت شعاع فرّ و احتشام هشام؛ و سيد بلفرزدقسادات بود و    

 در جناب   بحتري در مجلس انس امين ابن الرشيد و         بن هاني حسنالدوله پادشاه شام؛ و       سيف
   ).298: 1362، خاقاني... ( ذروة فضل ملك طوقابوتمامخاقان و بنمكرمت فتح

    

  بازتاب در سطح معنا. 2-2
البتهّ اين نكته را بايد به ؛  استگرفتهرب  تأثيري فراوان از ادباي عخاقانيشعر ، در سطح معنايي

بلكه با خوانش شعر و برقراري ارتباط ، اي مستقيم نبودهگونهگيري بهياد داشت كه اين بهره
هاي ادب عربي در سطح معنايي  از نمادگونهخاقاني معنايي متوجه اثرپذيري شعر -سبكي
  .پردازيم مي، بررسي قرار نگرفته استكنون مورد  ذكر چند نمونه كه تادر پي به. اهيم شدخو
  
  محمد شيبانيمدرك بن علي بن اثرپذيري خاقاني از  .1-2-2

به اصطلاحات دين مسيح نيز آگاه بوده است و ، هاي معمول زمان خويش دانش بر  علاوهخاقاني 
ليكن ؛ ست است كه مادرش در آغاز بر دين نصاري بوده ابه اين دليل ،گونه اطلاّعات اواند اينگفته

سرزمين مسيحيان و وسعت دايرة به) زادگاه خاقاني(فت شهر شروان  قرب مسا،بدون شك
اين باور را در مصطلحات ترسايي اين توجه خاقاني به. مطالعات او در اين باب مؤثرّ بوده است

 را كه در حقّ معشوق شيباني محمدبنعليبنمدركشيخكه خاقاني شعر  وجود آوردهقين بهمحقّ
،  بوده استخاقانيترساي خود سروده است و در كتب عربي انتشار يافته و خيلي قبل از عصر 

بندچامة « در قصيدة مشهورشوضوح اصطلاحات ترسايي را بهو ) 71: 1378، عليزاده(ديده 
  .)79: 1387كزاّزي،  (كار گرفته است  به، سرودهمننوسكُآندرونيكوس كه در مدح » ترساييه
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ــا ــرو يـ ــالحقّ عمـ ــع بـ ــوت مـ   اللاهـ
 

  الناســـوت  والقـــدسروح والـــروّح
 

ــذي ذاك ــي الّــ ــده  فــ ــوتمهــ   المنعــ
 

  الـــسكـوتعـــن بـالنــــطّق عــــوض
 

ـــوت بحــــقّ   مريــــم بــــبطن ناسـ
  

ــلّ  ــلّح ـــقمح ــا الري ــي منه ـــم ف   الف
 

  الــصوامـعشامـــخ فــي مــن بحــقّ
 

  راكــــــع و لـــــربه سـاجـــــد مـــــن
 

  هـاجــــع كــــلّ مـــا نـــام  يبكـــي اذا
 

ــن  ـــوفاً مـ ـــه خـ ـــدمع اللّـ ـــامع بـ   هـ
 

ــقّ ــا بحـ ــؤثر مـ ـــن يـ ـــون عـ   شمعـ
 

  الزّيتــــون بركــــات النّخــــل و مـــن
 

ـــاد بحـــــقّ ـــر الــــصليب اعيــ   الـزهّــ
 

  ـرـــدالفطـعي ي وـمـونــاش ـدــو عي
  بالهيـاكـــــل و شعيـــــاء عيـــــد و

 

ـــاتي  ـــن اللـ ـــل بكـــفوالدخـ   الحامـ
 

  بكــــــلّ قــــــداس علــــــي قــــــداس
 ججج

ـــه ا اس مــــع لقــــسقدسـ   الـــشمـ
 

ـــوا و ــوم قربـ ـــس يـ ـــاّس خميـ   النـ
 

  حـــــاس و قدمـــــوا الكــــأس لكـــــلّ
 

  )35  و32: الثّانيجزء، المستطرفهامش كتاب بهالاوراق الموشيثمراتنقل از كتاب (
 ادب در خاقاني ترسايية تازي با قصيدة ادبترسايي در شعر ة اين نمونه از پيشينة مقايس
كارگيري مصطلحات و آداب و رسوم لگوهاي مشترك بسياري در به ادهندة نشان، فارسي

   به كاوش جايي كه توجه داشت كه نگارندگان تا  در اين مقايسه بايد.مسيحيان است
 تا اين شيخ مدرك بن محمد شيبانيدر زبان عربي شاعري را نيافتند كه مانند ، اندپرداخته

فعال ، مي و اصطلاحات آيين مسيحيت در شعرشكارگيري اسادر به، اندازه و با اين بسامد
هايي هستند كه شاعر تنها اندك نمونه، اند ر هر دو نمونه مشخصّ شدهاصطلاحاتي كه د. باشد

  :اصطلاحات آيين ترسايي را با اين بسامد به وام گرفته است
ــشـايم راز ـــوت گــ   تفـــــردّ از لاهــ

 

  هيــــولا  ازنــــاسوتنمــــايم ســــاز 
 

  وقــت مــيلاديــسي نطــق عچــه بــود آن 
 

ــود آن    گــاه اصــغا صــوم مــريمچــه ب
 

ـــد  ــه مه ـــن و ب ـــكر  راستي ـــل ب   حـام
  

  مجـــرا دســـت و آستيـــن بـــاد  بــه
 

ـــوزنبــه بـــانگ و زاري      از ديــرمـول
 

ــه ـــن ب ـــد آه ــقف بن ــضـا  اس ـــر اع   ب
 

ــه ـــي ب ـــرگ آن درخت ــيخ و شــاخ و ب   ب
 

ـــوه  ــد ميـ ــه آمـ ـــا اش از روحكـ   معلّـ
 

نبـهـ ــسيـ   الفطـرـ������ � دنـــحبـهـ  وخم
 

  العـــذارا  و صــــومعيــــد هيـــكل بــه 
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ـــاربــه و نـاقـــوسبـــه   قنــديلبــه  وزنّ
 

ـــاس  ويوحنـّـــابـــه   بحيــــرا و شمـ
 

ــه ــخ روح و روحب ـــدس و نف ــريم الق   م
 

  مــسيحـا انجيـــل و حـــواري و بــه
 

  )27، 26، 25: 1375، خاقاني( 
ة  قصيدخاقاني، زياد احتمال  به.شويم هاي اين دو قصيده ميبا نگاهي گذرا متوجه شباهت

 كه در هامش كتاب الاوراقثمراتنقل كتاب زيرا بنا به، مطالعه قرار داده است   را موردشيباني
اين ، اثيرالدين ابوحيان تأليف العشاّقمصارعاز كتاب ،  در مصر به چاپ رسيدهالمستطرف

سال پيش  150 يعني ؛ستشهرت يافته ا. ق. ه432ها قبل از سالقصيده و سرگذشت آن مدت
  ).70: 1382، عليزاده (خاقانياز مرگ 

  
   تأثيرپذيري خاقاني از بحتري. 2-2-2

 بحتري چون . است در ايوان مداين.)ق.ه284-206 (بحترياز ، خاقانيمورد ديگر تأثيرپذيري 
 زيرا، 15 گذشته استخاقاني ديوان شعر او از نظر ،طور قطعبه، از مشاهير شعراي عرب بوده

آيد كه ديوان  نظر ميبعيد به،  در ادبيات عرب داشتهشروانبا آن همه تبحر و اطلاّع كه شاعر 
شباهتي در ميان نيست و  اين دو قصيده وجهة هرچند در وزن و قافي.  را نديده باشدبحتري

 در باعث و محركّ و هدف و غايت اام ،در مضامين ابيات هم موارد تشابه بسيار اندك است
طاق كسري و تنبيه و اعتبار از انقلاب ة بارت از بيان احساسات شاعرانه در مشاهدكه ع

هر دو ، استروزگار و وصف ايوان مدائن و شوكت و شكوه پادشاهان باستاني ايران 
زيرا او ،  در اين قصيده بسيار آشكار استبحترياحساس ة  درج.دنقصيده اتّحاد تمام دار

از مفاخر اجداد و ، ه برهان جلال و عظمت باستاني ايران استايراني نبوده و ايوان مدائن ك
، يزن سيف ذيمنتّ و نعمتي كه پادشاهان ايران بر ة شكران بهتنهانياكان قوم او نبوده است و 

كه خود او نيز اين قصيده را سروده است؛ چنان، اند پادشاه يمن در جنگ با حبشه روا داشته
  :كند  مينرا بيااين نكات در آخر قصيده 

ــدار داري  ــست الــ ــدي و ليــ   ذاك عنــ
 

ــاقتراب منّـــي و لاالجـــنس جنـــسي    بـ
 

ـــي   ــد اهلـ ـــها عنـ ـــي لاهلـ ـــر نعمـ   غيـ
 

ـــها خيــر    ـــوا مــن ذكائ   غــرس غرس
 

  )53  و52: 1985، بحتري(
وصف ايوان را  بحترية  قصيدبيشتر ابياتو   تنبيه و اعتبار غلبه داردخاقانية در قصيد
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م مهة دو نكت.  و پادشاهان ايران فراگرفته استنوشيرواناكسري و تصوير عظمت و قدرت 
كه از هر طرف غم و اندوه  شاعر در زمانيكهاينيكي ، رسد نظر مي  بهبحترية در اوايل قصيد

رخت سفر ،  استكردهشكسته   و جفاي اهل روزگار او را خسته و دلشدهبر روح او چيره 
بدين وسيله دل اندوهگين و قلب مجروح و حزين كند تا   و عزم ديدار ايوان مدائن ميبندد مي

كه دوم آن. عبرت ببيندة وفايي روزگار را در اين آيين خود را تسليّ بخشد و با چشم خود بي
كه خود عرب است و رسم شاعران عرب ندبه و گريه بر اطلال و دمن  با آنبحتري
نين آثار و اطلالي كه مظهر شاعر بايد بر چ، گويد در اين قصيده مي، هاي خود بوده معشوقه

 و محقّري كه هاي خردنه بر خرابه،  تحول است گريه و ندبه كندگرنمايانبزرگي و عظمت و 
 بيت 56بحتري در اين چكامه كه شمار ابيات آن .  افتاده استيزايدر وسط بيابان وحشت

اين . ده استوصف ايوان كسري و عظمت شاهان ايران اختصاص دا بيت را تماماً به45، است
 در برابر بحتري خاقانيزيرا اگر ، كاهد  نميخاقانيهيچ روي از قدر و منزلت  نقد و تحليل به

همين دليل  به؛گشت آورد به ادبيات فارسي لطمه و خللي وارد مي چنين كاري را پديد نمي
 بسزايي ت و نهضت علمي و ادبي ايران اهميتجددة  در اوايل دورخاقانيايوان مدائن ة قصيد
يكي از ، طور كه در بالا اشاره شد از لحاظ ادبي همانخاقاني ة قصيد، هااين  گذشته از.يافت

آيد و مشتمل بر بدايع تشبيهات و استعارات و تلميحات  شمار مي شاهكارهاي شاعرانه به
اده كليّ تغيير مسير دوجه مزاحم بحتري نشده و بههيچدر ابداع معاني به خاقاني .بسيار است

اوست ة و راهي ديگر در پيش گرفته است و اين مطلب خود دليل عظمت مقام و بلندي پاي
  : استبالا يخود گوياي آرا، شود آورده ميدر ابيات ذيل چه آن). 72: 1381، عليزاده(

ــضنّــي ـــن يتــ ـــهمــ ــيإذ الكـĤبــ   بـــ
 

ــي ودُ ــصبحٍ لعينَـــ ــسي أو مـــ   ممـــ
 

ـــف   ــس إلـ ــن أنُـ ــالفراق عـ ــاً بـ   مزعجـ
 

  عِـــرس بتطليــــق مرهــــقاً أو، عـــزَّ
 

  لوبـــــات ا، عكَــــست حظَّــــه الليــــالي
  

ــهِ م ــتري فيِ ــسِ  ، ش ــب نح ــو كوك   و ه
 

بـــــدي فـــــهولـــــَّ يليََـــــهِتَجداً و ع  
 

   كـــلاكل الـــدهِرِ مرســي  كلكَــلٌ مــن 
 

  ـــد ــسطِ الـ ـــزمَّنِ بـ ـــبه انَ بـ ــم يعِـ   يلـ
 

  الــدمقسِ  ســتُورِ  مــنبــاجِ و اســتلَُّ  
 

ــشـم ـــاتمـــ ـــه شـرفـــ   خـِرٌّ تعَلـولَـــ
 

  و قُـــدسرضـــويوسؤررفعِـــت فـــي
 

ــنًّ    ــسٍ لِجِـ ــنع إنـ ـــدري أصَـ ــيس يـ   لـ
 

  ـــن ـــع جِـ ـــوه أم صنـ ـــسِ سكنُـ   لإنـ
 

 ـــي أراه ـــرَ أنَّــ ــشهد غيَــ ــم أنَ يــ   لَــ
 

ـــوكِ  ــي الملُـ ـــهِ فـ ــك بانيِِـ ــنِكسِ يـ    بِـ
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  )44-36 :1985، بحتري(  
اـن      بين از ديـد   هان اي دل عبرت      ه عبـر كـن ه

 

ـــوان ـــدائن ايـ ـــنة را مـ ــرت آييـ   دان عبـ
 

ــر دندانـــة ــصري ه ــدي ق ــدت پن ونـــو ده   نـ
 

ــد ـــه  پن ــر دندان ــشنـو س ـــن ز ب ـــدان ب   دن
 

  وش را گويي كه نگـون كردسـت ايـوان فلـك         
  

  گــردان حكم فلكِ گــردان يـا حكـمِ فلـك        
 

ــز نقـش رخ مـردم            ــوان ك اـن اي   اين است هم
 

ـــودي  اـك در او ب ــ ـــوار خ ــ دي   اـرستاننگ
 

ــودي             هـان ب هـ كـو را ز ش   اين است همان درگ
 

لـك بابــل     هنــدو شــه تركـستـان   ،  ديلم م

 

فـهّ كـز هيبـت او بـردي            اـن صـ ن است هم   ايـ
 

اـدروان           يـر تـن ش لـك حملــه ش    بر شيـر ف
 

  )359  و358: 1375، خاقاني( 
  
  صنوبرياثرپذيري خاقاني از . 3-2-2

 شاعر ،ابوالقاسم يا ابوبكرمكنيّ به ،  ضبي حلبيرقيّزري مرار ج بن حسن بن محمد بن احمد
 اي از اشعار او در مدح خاندان رسولپاره.  متولدّ شدانطاكيهدر . قرن چهارم هجري است

  سالدرگذشت وي را به.  منسوب بوده استالدوله حمدانيسيفدربار وي به.  است)ص(
ذيل صنوبري؛ / 10دهخدا؛ 2/495: 1364، مدرسي؛ 3/210: 2007، الزركلي(اند نوشته. ق.ه 334

  ).522: 1386، حناالفاخوري
طبيعت و  بهدار سير و سياحت بود،او دوست. كار پرداخت بهالدولهسيفخانة در كتاب

 صنوبري. گرفت ورزيد و از آن براي سرودن اشعار خود الهام مي هاي آن عشق ميزيبايي
 كه برخي ناقدان عرب او را نخستين شاعر طبيعتآور شد چنان در وصف طبيعت نام

در اين باب اشعار زيادي از او بر جاي مانده است كه ). 522: 1386، حناالفاخوري(اند  دانسته
ت و حركت و پويايي آن تصوير كرده و اليفع طبيعت را با همة صنوبري. نام دارد» روضيات«

  ).522:همان(در آن زندگي دميده است 
، بابونه، ها از جمله گل نرگسميان گلة مناظر، اري از قصايد و قطعات خوداو در بسي

). 229-217: 1998، البستاني(تصوير كشيده است بهرا ...  و سرخ  گل، بنفشه، شقايق،سوسن
روضيات ، ات عرب داشتهاي كه بر ادبيههمه آگاهي و احاطّ با آن خاقاني كه واضح است
س سـر به« :مشهور خود با اين مطلعة ه و در قصيد را از نظر گذرانيدصنوبري هـر صبـح زد نفـ م
اـب مـع نق اـب خيمـة /مل ر طن اـن كـرد معنبـ اـني   داشتهوياشعار   نظري به، )62: 1375، خاقاني( »روح
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قالب هر دو شعر مناظره بر اند و هم ها در هر دو قصيده مشترك  هم اسامي گلزيرا، است
73: 1381، عليزاده(هاست ت و رجحان گلسر كيفي.(  

  شـاخ جـواهرنـشـان ســاخته خيــرالنثّار      
 

  خير الثيّـاب  نماي دوختـه  سوزن سوسـن
 

  نخل«:  كه شكوفه گفت از نخست مدح      فاخته
 

  ماية شيرين لعـاب   ،  سازد از آن برگ تلخ    
 

   است؛ از آنك   شكوفه به ز    گل«:  گفتا كه  بلبل
 

   شه والاجنـاب  گلكش است؛   شاخ جنيبت 
 

اـ  قمـري   بــه  ســرو  مــملكت  گـل  ز«: گفتـ
 

  خـراب  را گـل گنبـد    كنـد  بــادي  كـاندك
 

اـي  سروهست  «:  گفتا كه  ساري   لنــگ  زمن پ
 

   از او به كه كرد دشت به دشت انقلاب        لاله
 

  است؛از اولاله دورنگ، اصلبه«:  گفتاصلصل
 ج

  الثـّوابچون خطّ اهل  ،  رنگ بهِ  يك سوسن
 

كسبزهبه است «:  گفتاتيهو    ز سـوسن؛ ار آنـ
 

  گه فـتح بــاب    ،  فـاتحة صحفِ باغ اوست   
 

ــود  بـه  سمـن«:  گفتا طوطي ــز؛  از ب ــو  سب   ك
 

  بوي ز عنبـر گرفت؛ رنگ ز كـافور نــاب        
 

  كه هست ،   بهتر نرگس،  سمـناز  «:  گفت هدهد
 

  كـرسي جـم مـلك او؛ وافـسر افراسيـاب     
 

  )65-64: 1375، خاقاني( 
بر سر مرغان ة داستان مناظر، خود گرفته استرا به» الطيّرقمنط«اين قصيده كه عنوان 
 بالاكه در ابيات چنان. از يكي از عناصر طبيعت است ،يك  داري هرعناصر طبيعت و جانب

كند و سرانجام  مدح و ستايش يك گل يا درخت ميترتيب شروع بههر مرغ به، نشان داده شده
هنرگس را ، انسان كامل استة  و مرشد سالكان و نمونراهبر، د كه در نمادشناسي عرفانيده

. روند نزد عنقا يا همان سيمرغ ميشمارد؛ اما پرندگان براي داوري به گياهان مية برتر از هم
زيرا ،  از نرگس داردصنوبريهاي توصيفات و وصفاي به  در اين بيت گوشه و كنايهخاقاني

در كنار ، 16جا ماندهها به در منتخبات و تذكرهين شاعر شامي ااي كه ازدر اشعار پراكنده
كند و حتيّ اشعاري  تر وصف و تعريف مينرگس را بيش، ها و گياهانوصف بسياري از گل

جاي عنقا خود را به، قصيدهة  در ادامخاقانيدر اينجاست كه . جداگانه در وصف نرگس دارد
  :دهد را مي) صنوبري(گونه جواب هدهد   و اينگذارد مي

  پــاك ،  اين همـه نـورستگان بچة حــورند     
 

  خورده گه از جوي شير؛ گاه ز جوي شراب        
 

  نــغزتر  گـل  از همـه ،  گـرچه همه دلـكشند  
 

اـك وآب         كو عرق مصطفاست؛وين دگران خ
 

ي صـادق كــلام        هدي غـلام؛ امـ   هـادي مـ
 

  شحنة چـارم كتاب، خسرو هشتـم بـهشت
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  )66: 1375، خاقاني(
زد  اين نكته را گوشصنوبري كه خاقاني در اين قصيده تلويحاً بهر اين باورندبنگارندگان 

 رجحاني ،بلكه اگر هم، يكديگر ندارندها و گياهان هيچ برتري خاصي نسبت بهكند كه گل مي
زيرا در  اين گل در معتقدات اسلامي؛ة دليل جايگاه ويژ به؛خاص گل سرخ است، وجود دارد

 تلقيّ )ص( از چكيدن عرق پيامبر اسلام ستهبرررا گل سرخ ، س از اسلامفرهنگ ايرانيان پ
، ها اما برداشت صنوبري از رجحان نرگس بر ديگر گل). ذيل گل/11: 1377، دهخدا(كنند  مي

كنند و  نرگس تشبيه مي در زبان ادبي چشمان معشوق را بهزيرا شاعران، برآيندي ادبي است
ة  مقايساز، هر روي به. ها دارد شاعران جايگاهي فراتر از ديگر گلهمين دليل نرگس در نگاهبه

 توجهگيري و نخست بهرهآيد؛  دست مي دو نتيجه بهاين دو نمونه از شعر خاقاني و صنوبري 
مرغان در ة اشعار عربي متقدمان و ديگري برداشت ديني خاقاني از مناظر خاقاني بهة گسترد

  . استصنوبريبهاو فتن ها و جواب گمورد برتري گل
 داشت گل نرگس است اشاره در وصف و ويژهصنوبرياي از اشعار نمونهاينك به

  :كنيم مي
  :صنوبري» الازهار  بينمعركة«شعر

ــلَ  ــوردخَجِ ــينَال ــه  ح ــرجسِ لاحظَ   النّ
 

ـــن ــسنـِه مــ ــار و ،حــ ـــبهار غــ   الــ
 

لتَ ذاكـــع ـــرهَ؛ فـــ ــت و حمـــ   ذاَ علَـــ
 

ــفره ــري الب، صـ ــارواعتَـ ــفرار هـ   اصـ
 

  عجبــــاً  يـَـــضحكالاقُــــحوانُو غَـــدا 
 

   هنّ نُــــضَـارعــــن ثنَـايـــــا لثِــــام  
 

 ــام ـــم النَّم ــم نَ ـــتمَع ، ث ــسوسنُو اس   ال
 

  ـــرار ـــت الأسَـــــ ـــا أذُيِعـــــ   لمـــــ
 

  الــــشَّقيِقُ خُــــدوداً  أبــــرزِ  عندهــــا
 

ـــها  ـــار فيـ ــه ، صـ ــن لطَمِـ ـــار ،مـ   آثـ
 

  مــن الطَــلِّ  دمـــوع، فوقـــها، سكبِـــت
 

موعــد ـــا تُـــــسكبَ الــ ـــزار كمــ   الغــ
 

جنفـــسفـاكتَـــسـي الـب الغَـــض أثـــواب  
 

ـــدادٍ ـــه، حِـــ ـــار و خانَـــ   الأصِطبـــ
 

 قامــس ــال أضـــرَّ الـ ــمينِب ياس ــض   الغَ
 

ـــي ـــه آذَي و حتّـــ ـــرار بـــ   الإضِـــ
 

ــري فــي ســائرِ    الزَّهــر ثـــم نـــادي الخيِ
 

 ـــرَّار ـــلٌ جـــــ ـــوافاه جحفَـــــ   فـــــ
 

ــرجسِِفـــاستَجاشُوا علــي محاربــهِ ال   نَّ
 

ـــالجحفلَِ ـــذي لا ،بــــ ـــار الَّــــ   يبــــ
 

ـــي  ـــأتََوا فـ ـــاتٍ  فـ ـــواشنٍِ سـابغـ   جـ
 

  يثــــار، العجـــاجِمـــن، تحـــت ســـجفٍ
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ــت ذا ا   ـــما رأي ـــم ل ــرجسِث ــض لنَّ   الغَ
 

 يه انتــــصـارـــد ــا إنِ لَــ ــعيفاً مــ   ضــ
 

ـــم أزل أعمــــلُ  ـــتَّلطَُّف للـــ ـ لـ   وردِالـ
 

ـــذاراً ـــوار  حِــــ ـــغلبِ النُّــــ   أن يــــ
 

 ممعنــــاهــــجلسٍِ  لــــذي  فجفيــــهِ  م  
 

ـــغنّ ــار يتُــــ ـــار و الاطيــــ   الأوتــــ
 

  )223: 1998، البستاني( 
ها در گلة مناظر و ه با مسئلخاقاني الطيّرمنطقمرغان در ة تشابه مناظر، در اين نمونه

  . شود مي ارآشك از وي بيش از پيش خاقاني و تأثيرپذيري صنوبريشعر 
  
  گيرينتيجه. 3
 و تسلّط و شناخت تأثيرپذيري انكارناشدني خاقاني از ادب عربي،  برآيند كليّ اين پژوهش.1

هاي فراواني كه  اشاره.نام و نويسندگان مشهور و مؤثّر زبان عربي استاو بر شاعران ب
پايگاه وقوف وي بهاز ، زبان داردبرتري خود بر ديگر نويسندگان و شاعران عربخاقاني به

ها نه از سر خودستايي گيرد و اين اشارت سرچشمه مي، بلندي كه در شعر و نثر داشته است
ت خاقاني اسي شخصيشنريشه. بدان منسوبش كنند اندحقارتي كه خواستهة نه از عقد، اوست

ي ديگر اخود زمينه و گستره، هاي ادب عربي در آثارشكارگيري پربسامد نمادگونهدر باب به
خوبي از غناي  به) تأثيرپذيري شعر و نثر خاقاني(بحث   طلبد و در همين موضوع مورد مي

زبان خاقاني كه حاصل پيوند خوردن دو زبان فارسي و عربي است آگاه گشتيم و اين 
تحقيقات ديگر در باب پيوندهاي مشترك ادب فارسي و عربي ة گشاي توسعپژوهش خود راه

نماياند و تعامل و همكاري  ش در متون ادبي را دوچندان ميكه ضرورت كاوِ است
  . طلبد نظران زبان فارسي و عربي را مياي ميان استادان و صاحب رشته بين
، دهد وضوح نشان ميهايي كه پيوند دو زبان عربي و فارسي را به در ادب فارسي يكي از زمينه.2

ن نكته را همواره بايد در نظر داشت كه اين اي، شعر و نثر خاقاني است و در بررسي اين زمينه
 كارگيري واژگان عربي محدوددر به، وران فارسيپيوند مانند دوزبانگي بسياري ديگر از سخن

كه  چنان،هانشده و اثرپذيري مضموني شعر و نثر خاقاني از ادباي عربي در بسياري از زمينه
ري خاقاني از زبان عربي بايد از يك منظر بر  در شناسايي ميزان تأثيرپذي.رو استپيش، بيان شد
اشراف داشت ) اسلام و مسيحيت(فلسفي و ديني ، حكمي، نجومي، اي از اصطلاحات طبيمجموعه

ه بر اين و از سوي ديگر آثار مكتوب شاعران و نويسندگان عرب را در نظر داشت تا بتوان با احاطّ
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  . كرد از زبان عربي را نمايان شعر و نثر خاقاني  پيوستگي و اثرپذيريهدو حوز
 

  ها نوشتپي. 4
) ق. ه520(آن را ) نامه كتاب: ك.ر(فروزانفر . درستي و روشني دانسته نيستزادسال خاقاني به .1

اما كزّازي .  استيقين دانستهرا قريب به) ق.ه512(سال ) نامه كتاب: ك.ر(كن معدن. دانسته است
هايش از زادن خود در سال پانصد هجرت ياد كرده  ودهجاي سرشاعر شروان در جاي: ستا  گفته
 ها چشم فروپوشدعدد را درست بياورد و از خورده، نمايد كه خواسته است اما چنان مي. است

 :)9: 1387، كزّازي(

 ــ   ورد پانــصد ســـال هجـــرت اچــو مـــن نـ
 

  !برهـــان مـــن هـــا! دروغـــي نيـــست هـــا
 

 )24: 1375، خاقاني (
 .است» بديل«، هايش ياد كرده است در سرودهكه خود اوچنان، نام خاقاني .2

  بــدل مــن آمــدم انــدر جهــان ســنايي را     
 

ــديل نهــاد      ــن ب ــدر نــام م ــل پ ــدان دلي   ب
 

  )850: همان (
جا برآمده اين خطا از آن. اندابراهيم نوشته، نادرستنويسان نام او را بهنامه اي از زندگياما عده

 پيغمبر مانند كرده و چون پدر خود را در قصايدش است كه خاقاني در بيتي خود را به ابراهيم
  : استشدهبا عمويش آزر سبب اين تسامح ) ع( ارتباط خويشي ابراهيم، آزر نام نهاده است
  آرايـي براهيمـي پديـد آمـد       به خـوان معنـي    

 

ــار شــرواني ، ز پــشت آزر صــنعت ــي نج   عل
 

  )618 :همان (
گويي آورديم و در بيان روي به گزيده، طلبد تر مياي فراخدر تحليل زندگاني خاقاني كه خود زمينه .3

تر به مقدمة رخسار صبح كه پژوهشي علمي در بيش، اطلاّعات احوال خاقاني به دليل تشتّت آرا
 ).نامهكتاب: ك.ر(ايم نظر داشته، آيد شمار ميباب احوال او به

ــاد     . 4 ــشق افتـ ــين عـ ــه كعبتـ ــار بـ ــون كـ   چـ
 

ــد   ــايقي بايــ ــش حقــ ــنج زنــ ــش پــ   شــ
 

 )898 :همان (      
ــا  ــو روزي از وف ــم كــه ت ــد لاف ــو چن   ز در ت

 

ــي    ــه ســگ در من ــي ك ـــي نگفت ــه حقـايـق   ب
 

 )1069: همان(                                                                                                                        
 وقتي خدمت اين سلطان دريافت؛ به حلّت اين ني الحقايقيالعجم الخاقا حسان، مگر ناظم اين تحفه« .5

» !العجم حسانايدك اللهّ اي ! حقايقيحياك اللهّ اي ! خاقانياَراك اللّه اي : و گفت... شحنه برسيد
 ).5  و6: 1385، خاقاني(
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 غربي ايران شكل گرفت با عنوان سبكشناسي شميسا از سبك ادبي كه در شمالدر سبك .6
، رود و اگرچه مصطلح شده است شمار مي گذاري نسبتاً جديد بهاين نام. اني ياد شده استآذربايج

 ).186: 1382، شميسا(ولي دقيق نيست 

 .10مقدمة قصيدة فنّي و تصويرآفريني در شعر خاقاني ص . ك.تر ربراي آگاهي بيش .7
8. Bilingualism 

سدة (اس و معناشناس معروف آمريكايي شنزبان، شناسروان، (L. Bloomfield)لئونارد بلومفيلد  .9
شناسي توصيفي يا ساختاري دفاع  ميلادي از مكتب زبان1959 تا 1940هاي در سال) بيستم ميلادي

، 405: 1369، ساغروانيان( را بنيان گذاشت (Behaviorism) شناسي رفتارگرااو مكتب روان. كرد
 ).508  و442، 441

 ).202 :همان(، (Diebold)ديبولد  .10

او . شناسي است آموزي و روشپردازان دوزبانگي و زبانهاز نظري، (F.Mackey)كي رانسيس مهف .11
 ).521، 519، 224، 211، 202همان(واژه را به كار برده است  بار اصطلاح ارزش بافتي براي نخستين

 ).202-132: همان(ريزي زباني است  پردازان برنامههشناس و از نظري زبان، (G.Fishman) فيشمن .12

هاي ديگر از كاربرد نام حسان در شعر خاقاني كه همه در محور برترانگاري و مفاخره است نمونه .13
 ).931  و924، 875، 415، 363، 347، 316، 306، 304، 250، 132: 1374، خاقاني: ك.ر(

  ).182  و56، 17: 1374، خاقاني(ها ديگر نمونه.14
 اند و در آنيل ايوان مداين بحتري تأليف كردهمحمود انوار نيز كتابي در باب ترجمه و تحل .15

 ).نامه كتاب: ك.ر(اند اشاراتي به تشابه مضموني ايوان مدائن خاقاني و بحتري داشته

النبلاء في تاريخ واعلام«، شاكرالكتبيلمحمدبن» الوفياتكفوات«: ند ازا برخي از اين منابع عبارت .16
» الاربةنهاي«، ماده حلبلياقوت حموي في» البلدانمعجم« ،للشّيخ احمد راغب الطباخ» الشّهباءحلب

 المضاف وثمارالقلوب في، بردالاكباد، الدهر ����� :الثعّالبيكتب، 9، 10، 11الاجزاء للنويري في
 ).218: 1998، البستاني... ( و المنتحل، اللطائف و الظرائف، الخاصخاص، المنسوب

  

  منابع. 5
: مــصر .الاولطبعــة .الزمّــان بنــاءعيــان و إنبــاء أالأوفيــات). تــابــي .(، أحمــدكــانخلّابــن •

 .المصريه النهضة مكتبة

: تهران .فنيّ و تصويرآفريني در شعر خاقانية قصيد). 1370( .همنير، احمدسلطاني •
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 .كيهان
 .ر فروزانفالزمّاناهتمام بديعبه .شرواني  خاقاني ديوان). 1384.( عثمانبنعلي، الدينافضل •

 .نگاه: تهران .3 چ
 .1 چ .الدين كزاّزي تصحيح ميرجلالبه .شرواني  خاقاني ديوان). 1375.( ---------- •

 .مركز: تهران
 .5 چ .الدين سجاديتصحيح سيدضياءبه .شرواني ديوان خاقاني). 1374.( --------- •

 .زوار: تهران
 .فرزان: تهران .2 چ .روشنتصحيح محمد به .خاقاني منشĤت). 1362 .(--------- •
• ---------). 1385 .(�	
��
 .ميراث مكتوب: تهران .3 چ .قريب اهتمام يحييبه .����
ايوان مداين از ديدگاه دو شاعر نامي تازي و پارسي ). 1383( .سيد اميرمحمود، انوار •

 .دانشگاه تهران: تهران .1 چ .بحتري و خاقاني
 شهيد ادب و زبان دانشگاهة نشري .»خاقاني مدحي ايدقص«). 1389.(مريم ، منشايران •

 .18-1صص ،24 پ ،27 ش .كرمان باهنر
 .القربيذوي: قم .الرابعةالطبعة ،������ المجاني). 1998.(فرام فؤاد أ، البستاني •
 .زرياب: تهران .1 چ .طلا در مس). 1380( .رضا، براهني •
 .66-63صص، 23 ش .حافظة مجلّ، »نيتمثيل در قصايد خاقا«). 1384( .رجب، توحيديان •
 .اميركبير: تهران .3 چ .خاقاني شاعري ديرآشنا). 1381( .علي، دشتي •
 سيروس ترجمة. تأثير شعر عربي بر تكامل شعر فارسي). 1382( .دودپوتا، عمر محمد •

 .صداي معاصر:  تهران.1  چ.شميسا
 .نامة دهخدااپ و انتشار لغتمؤسسة چ: تهران .2 چ .نامهلغت). 1377.(اكبر علي، دهخدا •
 .ملايين دارالعلم: بيروت .العشرة السابعة الطبعة .8 ج.علامالأ). 2007( .خيرالدين، الزّركلي •
 .نما: مشهد .1 چ .شناسيفرهنگ اصطلاحات زبان). 1369( .جليل، ساغروانيان •
 .گاهآ: تهران .7 چ .صورخيال در شعر فارسي). 1379( .محمدرضا، كدكنيشفيعي •
 .فردوس: تهران. 9 چ. شناسي شعرسبك). 1382( .شميسا، سيروس •
انديشه و شعرخاقاني ، زندگي(ساغري در ميان سنگستان ). 1378( .جمشيد، عليزاده •
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 .مركز: تهران. 1 چ. )مجموعه مقالات
 .)حاضر جاهلي تا قرن از عصر( عربي زبان ادبيات تاريخ). 1386( .حنا، الفاخوري •

 .توس: تهران .7 چ .المحمد آيتيعبدة ترجم
بوستان ة مجلّ .»هاي مركبّ خاقانيدوزبانگي در واژه نگاهي به«). 1388( .محمود، فضيلت •

 .172-161صص، )1/55 پ(، 1 ش .ادب دانشگاه شيراز
فنون ادبي دانشگاه ة مجلّ .»معمار زبان و خيال، خاقاني«). 1389( .محمدحسين، كرمي •

 .16-1صص، 1 ش، 2 س .اصفهان
الطيب فضايل اخلاقي در ديوان ابي همگوني و ناهمگوني فخر به«). 1387( .__________ •

 ينشرية دانشكدة ادبيات و علوم انسان (ادب و زبانة مجلّ .»الدين خاقانيافضل متنبي و
 .175-145صص ،)21پ (، 24 ش .)كرمان

 . مركز:تهران .5 چ .صبح  رخسار).1387( .الدين ميرجلال، كزاّزي •
نامة كارشناسي ارشد پايان .»خاقاني هايسرودهتازي«). 1390( .آرمان، كوهستانيان •

 .حكيم سبزواريدانشگاه  .ايماحمد خواجه:  استاد راهنما.رشتة زبان وادبيات فارسي
زهير و خاقاني  بن مدايح نبوي كعب«). 1389( .امير جهادي سيد  وناصر، نيامحسني •

) ره( دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه امام خميني( ينلسان مب .»شرواني
 .195-171صص، 2 ش، 1 س .)قزوين

 .دانشگاه تهران: تهران .1 چ .ها و تاريخ������
� ����� آداب). 1335( .محمد، محمدي •
������ �).1364( .ميرزا محمدعلي، مدرسي •� .دانشگاه تهران: تهران .2 چ .�
 .فرانكلين: تهران .جلد3. المعارف فارسيةداير). 1374( .سينغلامح، مصاحب •
-عناصر بلاغية مقايس«). 1388( .مهدي جباري دانالويي  ورضي محمد، نيامصطفوي •

دانشگاه آزاد واحد  (مطالعات ادبيات تطبيقي .» در حبسيات خاقاني و ابوفراس-استعاره
 .242-219صص، 10 ش، 3 س. )جيرفت

 .مركز: تهران .9 چ .عروسة بزم ديرين). 1385 .(معصومه، كنمعدن •


